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 هچكید
فقه، اخلاق و کلام و فلسفه صاحب آثار    ةین است که در زممیاز دانشمندان اسلا  یکی  یالزغ

در   ویژه به در آثارش    یو   ی،با فلسفه و تفکر فلسف  ت ضدیانتساب او به    رغمبه است.    یق و تحق
نفس    ة فلاسف   یکردهای رو  و  هاروش   از   و  شده   ظاهر  گراعقل  یرفکمت  یشناسمباحث 

بردیماسلا با روش  نایاست. در  ه بهره  منطق و    ۀ دربار  یالزغ  یآرا   یلیتحل  -یفیتوص  یمقاله 
که بر خلاف    ایمیده رس  یجهنت  نایو به   یماکرده   یرا بررس  یشناسفلسفه و کاربردش در نفس

برخ غقمح  ینظر  که  مت  ی الزقان  ضعصمتمیلکرا  و  دانسته   د ب  با  یو  اند،فلسفه    ید را 
آورد،    یف رووکه به تص  یزمان  یحت  اشیراحل زندگم  تمام   در   که  دانست  گراعقلمیلمتک

دانست. او در    یملاک اعتبار هر معرفت  ینتراستوار ماند و عقل را مهم   یبر اصول و روش عقل
 ینا سابن   یبه روش فلسف  یگستلبت ددو از شاء است  شم  ةفلسف   تأثیرکاملاً تحت    یشناسنفس 

.  درآویم  ی و  یهاسخنان خودش از کتابتأیید    ی را برا  و اسخنان    ین ع  ی گاه  فس نالدر علم
استدلال   یو ملاک   بندی پا  یمنطق  یهابه  را  عقل  و  سا  یصتشخ  است    ی ابزارها   یراعتبار 

ی  ون نفمچه  ی لغزا  ینظر  یمبان  یخه به برج. با توداندینقل، تجربه و شهود م  یعنی،معرفت؛  
لوازم   یبرخ  علیت   یجا به  الل عادت  ة رینظ  یگزینیجا  که   رسدیبه نظر م ها،یده پد  یان مسببیت  
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نفس   ت ببیس  ینف در  است.  یشناسرا  کرده  اشکالات  ای ه رینظ  ین چن  اما  حل  و  ابهامات    ی با 
 روست.ه روب

 .معرفت ی ابزارها ی،شناسق، عقل، نفس ، فلسفه، منط یالزغ :هــاکلیـدواژه
 

 دمه  ق م 

 اندیا ضددد تفکددر فلسددفی دانسددته، ( 15ص)آشتیانی، نا آشنا با مبانی فلسفه  میبرخی غزالی را متکل

فلسددفی و   ةیشدد اند  ی دیگددر او را فیلسددوف منتقددد و اثددر گدد ار دررخ( ( و ب32  ص  ،1382،  غزالی)
هددر   کددهکه غزالددی از  متکلمددانی اسددت  ن است  ایواقعیت  .(390-391ص  )نصر،  انداشراقی شمرده

امددا  از منطددق و فلسددفه بددرای مقاصددد  ،کرده فلاسفه موضع تندی اتخاذچند در برابر برخی نظرات  

عقلددی فلاسددفه  هددایمنطقددی و اسددتدلالی و تحلیل ۀه است. وی با شددیوفراوان برد  ۀالهیاتی خود بهر
 دانست. میروح فلسفه را برای اعتقادات دینی زیان آور   ةغلب   مخالفتی نداشت؛ بلکه

ن رو، ایدد آن قرار گرفت. از  تأثیرود تحت  خ  الی، فلسفه را آموخت تا آن را نقد کند ولی بعداًزغ   
فلاسددفه قددرار گرفتدده اسددت و از  تددأثیرتحددت  وی در مباحددث مربددو  بدده  نفددس شناسددی کدداملًا

 ای بهددره شناسددی بدده نحددو گسددتردهفلسددفی در نفس  عقلددی و هددایمنطقددی و تحلیل هایاسددتدلال

 برده است. 
غزالی    نظر  مهم  ،از  از  نفس  و  رتشناخت  الهیات  مباحث  و ین  خداشناسی  بر  مقدم  حتی 

شناسی دانسته  شناسی و نبوتشناسی و آخرتمبدأ  ةشناسی را مقدمغزالی نفس   شناسی است.معاد
از ج ایاست.  حتی  و  معرفتی  نظام  در  خودشناسی  رو  در ن  است.  اهمیت  حائز  وی  شناختی    هان 

سعادت   کهه  آوردکیمیای  رو  است  حقیقت  شناخت  بر  مبتنی  زندگی  حقیقت  یا شناخت   ح 

روح   شناخت حقیقت  و  است  استنفس  و آخرت  مرگ  شناخت   ، 1ج  ،1390)غزالی،  موجب 
 . (101ص 

 ناختو در جایی دیگر آورده است کدده ا اگددر حقیقددت نفددس را نشناسددی نبددوت را نخددواهی شدد    
ته است »اعددرف نفسددر تعددرف رب دانست معرف ةمعرفت نفس را مقدمهمچنین    .(50، ص  همان)

 .(63  ص  ،همان)نفسه عرف ربه«  ربر« و »من عرف

غزالددی  ةیشدد اند منطقددی و روش عقلددی در هاین نوشتار، جایگاه منطددق و فلسددفه و اسددتدلالایدر   
 مچنددین نگدداهی بدده میددزان تطددابق نظددرات وی در . هشددودمیبررسددی در نقددس شناسددی ویژه بدده

 ها خواهیم بوداپرسش ن  ایت و در پی پاسخ بهفت شناسی او خواهیم داشعرنفس شناسی با مبانی م
 منطق در معرفت شناسی غزالی چه جایگاهی دارد و کاربردش در علم النفس چگونه است؟   



 ی د غزال ابوحام یلسفه در نفس شناسمنطق و ف یگاهجا                                                                                                        

______________________ _______ ____________________________ ___________ _ _____________________ 
89 

89 
89 

علیه فلاسفه، چگونه در معرفت نفددس   تهافت الفلاسفهبا توجه به موضع گیری افراطی غزالی در  
 ست؟از فلاسفه تبعیت کرده ا

 شود؟میالنفس چگونه جمع   غزالی با رویکرد فلسفی اش در علممیکلا  کردیور

 آیا غزالی از مبانی اشعری در نفس شناسی عدول کرده است ؟  
 

 پژوهش   ةپیشین 

ولی    ،نوشته شده است  هاییلهو مقا  ها با و اخلاقی غزالی کت میکلا   هاییشهاند  افکار و  ةدر زمین
 ت ازا ه عبارت اسالنزدیر به موضوع مق  های ش پژوه

د  ةمقال  - و  خردورزی  و  غزالی  محمد  نوشت»امام  داری«   یثربی  ةین  ؛ 1381  ،ذهن   ةمجل  ،دکتر 
عقیدایدر به  مقاله،  خرد  ۀن  در  هم  غزالی  دین نویسنده،  هم  و  رفته  ورزی  خطا  در  داری  و 

 داشته است. مینقش مهمیتضعیف عقلانیت در تفکر اسلا 

ابن  تأثیر»  - فلسفی  نفس س   اعتقادات  تجرد  در  غزالی  بر  نوشتینا  خادمی  ة«  الل  به  ای؛عین  مقاله  ن 
 مورد خاصی )تجرد نفس( پرداخته است. 

از دیدگاه غزالی«  ةمقال  - متکلمان  و  نزد فلاسفه  مقالهایدر  ؛»انواع عقل  مفاهیم مختلف عقل   ،ن 
گ شت  متکلمان  و  فلاسفه  شده  نزد  بررسی  کتاب  ه  به  ناظر  بیشتر  مطالب  غزالی    علمالمعیار  و 

 است.  
ادراکات  »  ةمقال  - غزالی«، سیداعتبار سنجی  منظر  از  بهارعقلی  الهی،  عبد  میر  ن ایدر  ؛139۴باقر 

پرداخته شده    ، مقاله غزالی   نظر  از  مراتب شناخت  و  ادراکات عقلی  اعتبار سنجی  به موضوع 
 یشه غزالی است.اند ن مقاله برداشت کانتی ازایدراست. نگاه نویسنده 

ن  ای در ؛ سید محمد هادی حسینی ، نوشتة آن بر ادب فارسی تأثیریر عقل در دیدگاه غزالی و ق ح ت  -

 ش بر ادبیات بررسی شده است.تأثیرنگاه منفی غزالی به عقل و  مقاله 
ن پایان ای؛کد خداییمد  اح  ،و عرفانی امام محمد غزالیمیکلا   هاییشهاندمبانی معرفت شناختی  -

در مب نامه  بررسی  غزالی  میکلا   هاییشهاند  یانصدد  عرفانی  جنباست  و  به  عق   ةو  ل  کارکرد 
 کمتر پرداخته شده است.  

جایگاه عقل در نظام معرفتی و اخلاقی غزالی با   ، بهفوق و مشابه آن  هاینامهو پایان  هاهدر مقال    

ق و نط م  تأثیریعنی    ؛پیش رو  ةر خصوص موضوع مقالولی د  ،ه استشدتوجه  نگاه مثبت یا منفی  
النفس غزالی«  فلس پ یری تأثیرصدد تبیین  ن مقاله درای صورت نگرفته است.  پژوهشیفه در »علم 
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فلسف و  منطق  از  می  ةغزالی  نشان  و  است  النفس  علم  مباحث  در  که  مشاء  مخالفت بهدهد  رغم 
برخی با  ن  های یشهاند  غزالی  را  وی  دانست. میفیلسوفان،  فلسفی  و  منطقی  تفکر  مخالف  توان 

مطالعه و آثار غزالی در منطق    بیشترتحلیلی انجام شده است،    –ن مقاله که به روش توصیفی  یادر

منطق و    تأثیرو سپس  مطالعه  ه و مباحث مربو  به علم النفس غزالی نیز در آثار متعدد  شدبررسی  
 .   شده استترین موضوعات علم النفس پیگیری ت موردی در مهمبه صورفلسفه 

 
 نزد غزالیق جایگاه علم منط

ا از طریددق حددس و ایشددود؟میبرای غزالی مطرح بود کدده علددم یقینددی چگوندده حاصددل   پرسش این  

رسیم؟ به نظر وی علم قطعددی آن اسددت کدده در آن، امکددان خطددا نباشددد و میحسی به یقین    ةتجرب
 ةر باشد که احتمال اشتباه و توهم در آن نرود به نحددوی کدده اگددر کسددی بددا ارائدد معلوم چنان آشکا

تددا، بیجاد کنددد ممکددن نباشددد )غزالددی، ایبدیل عصا به اژدها بخواهددد در آن تردیدددت انند، مجزهمع
 .(8، ص المنق  من الضلال

توان به چنین معرفتی دست یافت؟ از نظر غزالی چون در محسوسات خطا زیدداد میا با حس  ایاما   
ا، حددس بینددایی اسددت کدده مدد  توان به آن اعتماد کرد. یکی از قددوی تددرین حددوا میدهد، نمیرخ  
ها را بینیم یددا سددتارهمددیکنددد ثابددت میشددیء را کدده بدده تدددری  ت ییددر   ةاهایی دارد. مثلًا ما سددایخط

 .(105ص  ،19۴1،  همو)بریممیل و قرائن عقلی به خطای حس پی یبینیم ولی با دلامیکوچر  

 
 شک در حكم عقل

ولددی عنایددت خداونددد او را از  ،کددرد راز زمان در همه چیز شدد   ایمدعی است که در برههزالی  غ

 کندامی، چنین گزارش المنق  من الضلالدر کتاب   شر بیرون آورد.
برای مددن دو چیددز مانددد؛ محسوسددات و بدددیهیات اولیدده. پددس از تأمددل و میعل  ةسرمای  ةاز هم
ن دو نیز از دسددت رفددت و بدده درد سفسددطه دچددار گردیدددم؛ امددا ای سی آن دو، اطمینانم بهبرر

 .(9، صهمان)کردم، چرا که در حد قیل و قال نبود بلکه حال بودمین اظهار

بیددان کددرده اسددت، وی به یاری خداوند از این مرحله  المنقدد  مددن الضددلال بنا بر آنچه غزالددی در   
 ،براین بنا  .(12، ص  همان)ت عقلی را معتبر شمردشد و به حالت اعتدال بازگشت و ضروریا  خارج

وری و بدیهی عقلی که به فطددرت معقولات با پ یرش اصول ضر  و  او پس از شر در محسوسات

ن طددرق ای  و عقلی را  گشود، هرچندمیانسان افاضه شده و شهودات حسی بدیهی، راه شناخت عل
 قص دانست. واقعیات فرا طبیعی نا  به واقعیت خصوصاًرا برای دستیابی  
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های صددحی  رای دستیابی به استدلالب  غزالی را متوجه علم منطق کرد. وی منطق را  ،ملاتأاین ت   
دانسددت. میو رهایی از خطاهای فکری برای هر دانشمندی اعددم از مددتکلم، فیلسددوف و فقیدده لازم 

و از ث منطق را در ضمن برخددی کتدداب هددا آورده غزالی برای منطق اهمیت بسیار قائل شد و مباح

و  القسددطا  المسددتقیم، م المنطددقعلدد معیار العلددم فددی آن دفاع کرده است و نیز آثار مستقلی مانند  
شاید بتوان گفت که غزالی بدده منطددق مشددروعیت دینددی  را به نگارش در آورده است.  محر النظر

  .(156دینانی، ص می)ابراهی استنبا  کرده است قرآنمنطقی را از    هایداده است؛ چراکه قیا 

المستصفی فی  ب اصولی اش تاک  ةن رو در مقدمای  وی در فقه نیز برای منطق نقش قائل است از   
گویددد »کسددی کدده برمنطددق میخطاب به فقهددا    مباحث منطقی را مطرح کرده است و  علم الاصول

 .(29، ص 1977مسلط نباشد اعتمادی به علمش نیست«)غزالی،  
ط برهددان یکسددان اسددت و یبه نظر غزالی در علوم عقلددی و نقلددی، روش اسددتدلال منطقددی و شددرا   

نیز معتقد اسددت کدده اگددر   .(2۴5ص  ،  1961،  همو)مات برهان و منبع آن استقدتفاوت صرفاً در م
ن اسددت ایدد   شود و خطای اهل برهددانمیینی  مقدمات استدلال و قیا  از یقینیات باشد نتیجه هم یق 

 .(جاهمان)گیرندضروری میکه گاهی مشهورات و وهمیات را به جای مقدمات بدیهی و 
 

 ل از نظر غزالیتدلااس لم و اقسامهای وصول به عروش

 هددایوجه به اعتباری که برای منطق قائل است در تحصددیل علددم و یقددین بدده همددان روشغزالی با ت
 خلاصه کردا   چنین توان  میاز نظر غزالی را   دسترسی به علم و یقین   هاید. روشمنطقی توجه دار

 ،آن یقینددی باشدددت شود. در صورتی کدده مقدددماقیا  از دو مقدمه و یر نتیجه تشکیل می  قیاس:
 .(131، ص همان)یقینی خواهد بود نتیجه نیز

یرند که اگر حکددم جزئددی بدده کددل افددراد گمیت زیادی تحت کلی قرار  در استقراء جزئیا  استقراء:

 .(160، صهمان)نسبت داده شود مفید علم است
و  سددتور نی در جایی است که حکم مشابه را بدده مشددابه دیگددر نسددبت دهددیم. تمثیددل علددم آ  تمثیل:

 .( 165، ص همان)کندمیی مواردی از خطا در تمثیل را ذکر  غزال
صفای بدداطن و شددهود مسددتقیم   دلیلاست که به    ایالی شناخت بی واسطهحد  از نظر غز  حدس:
حددد  بدده روش آموزشددی و برهددانی نیسددت بلکدده ذوقددی   ةدهد. رسیدن به درجمیروی    حقایق

 .(192، ص انمه)ن رو قابل انتقال به دیگری نیستای است از
 ا  اند در تعریف حد  گفته      
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ز مراتب  ن حیث در مقابل فکر قرار دارد و ا ای   ت و از حد  سرعت انتقال ذهن از مبادی به مطالب اس 
 . (  81ص    ق،  1325  )جرجانی،   1شود می اولیه کشف محسوب  

)غزالددی،    سددط الحددد  فعددل الدد هن یسددتنبط ب اتدده حددد ا و اما غزالی در تعریف حددد  آورده اسددتا       
 . ( 1۴3، ص  ق 1388

بدست آوردن ح      است؛ طریق  غزالی  دانسته  ممکن  دو طریق  از  را  و طریق حد .  د وسط  آموزش 
 یا فاقد  به نحوی که نیاز به استاد و آموزش ندارند و برخی ضعیف    اند قوی می برخی اذهان در حدسیات عل 

  ة یل از خزاندد انی است. فکر به کمر تخ مع که فکر حرکت نفس در    اند آنند. در تفاوت فکر با حد  گفته 
کنددد یعنددی نفددس  می عه در نفس ظهددور  ، حد وسط یر دف کند اما در حد  می ط را کشف  ذهن، حد وس 
رسد. فکر نیدداز بدده  می یابد و از آن طریق به معلول و مدلول  می دمات استدلال، علت یا دلیل را  بدون طی مق 

 . (  1۴1، ص همان ) اطن است ب   ممارست و بررسی دارد ولی حد  مبتنی بر ته یب 
حد  نفس با سددرعت بدده عقددل    ة رتب کند. در م می حد  نزدیر    ة فکر ما را به مرتب از نظر غزالی تعلیم و      

بدداطن    ة ن مرتبه نیاز به تصفی ای   کند. اما برای رسیدن به می کند و معارف را از آن دریافت  می دا  فعال اتصال پی 
   2. ( 9، ص  همان ) شود می تأیید  رهان و حد وسط  ب   از طریق ریاضت نفس است. در عین حال با 

در نفددس،    مددی وحیانی به صرف ارتسام صور عل   و   می حتی در معارف الها که  شود  می خن بالا معلوم  از س     

بلکه باید مؤید به برهان باشد و معتبرترین برهان قیا  منطقی مبتنی بر مقدمات بدددیهی    ، شود اکتفا کرد می ن 
 و یقینی است. 

را   منطقددیقیا     قرآناست  داند، معتقد  میقواعد منطقی را اموری وجدانی  ه  نکایبر  نزوافغزالی    
لقِسددطِ وَلَددا ٱلددوَزنَ بِٱلمِیددزَانِ وَأَقِیماددواف ٱأَلَّا تَط َددواف فِددی   لمِیزَانَٱوَوَضَعَ ه»این ایکرده است. ویتأیید  

 قددرآنکدده در  را  معرفددت    است. او منطددقه  ( را دلیل اعتبار منطق دانست 9/الرحمن   «)لمِیزَانَٱتاخسِراواف  
تعاند و میزان تعادل را به   کند؛ میزان تعادل، تلازم،میان خلاصه  در سه میزمورد توجه قرار گرفته  

 شود.  میپن  میزان   مجموعدر  کند؛ میزان اکبر، اص ر و اوسط که  میسه قسم تقسیم  

 ةا در مقدمدد اسددت کدده حددد أوسددط ر  یددلبه نظر وی همان روش ابددراهیم خل  که  میزان تعادل اکبر   
ل قیددا  )همان شکل اودهدمیکبری ، محمول  قرار    ةص ری قیا ، موضوع قرار داده و در مقدم

   .ارسطویی(
 ن استاایصورت برهان ابراهیماز نظر غزالی    

 ؛)اصل(هر کس قادر بر طلوع خورشید باشد خداست

 .ن کار است)اصل دیگر(ایخدای من قادر بر
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 .( 23، ص 2007،  همو)ی حقیقی است نه توای من خدانمرود خد  ایشودامین یا  نتیجه  
ن نحو که ا هرکس قادر بر ایاقترانی بهقیا  وجود دارد؛ یکی قیا     در واقع در کلام ابراهیم دو  

اسددت پددس او خدددای حقیقددی طلوع خورشید باشد، خدای حقیقی است. خدای من قادر بر طلددوع 

 سی که قادر بر طلوع خورشید باشددد خدددا و خددالق اسددت ، امدداائی استا کثن است. قیا  دیگر است 
   س خدا نیستی.ن کار نیستی پایفرعون قادر بر  ایتو

، همان شکل دوم است که حد وسط در هددر دو مقدمدده محمددول از نظر غزالی  میزان تعادل اوسط  
ن قیددا  بدده ایدد  سددت. صددورتالهام گرفته ا  (76/    انعام  «)   فِلِینَٱلَا أاحِبُّ  ه »این را غزالی ازای  است.

 نحو زیر استا

 .( 29، صهمان)خدا نیست کند. پس ماهمیغروب نهیچ خدایی  کند. میماه غروب     
للَّددها ٱإِذ قَددالاواف مَددا أَنددزَلَ   ۦٓللَّهَ حَقَّ قَدرِهِٱوَمَا قَدَراواف  آمدها    قرآن( در  3میزان تعادل اص ر نیز )شکل     

ى  ۦلَّ ِی جَاءَ بهِِٱلکِتَبَ  ٱأَنزَلَ  قال مَن   ن شَیء عَلىَ بَشَر مِّ وجدده اسددتدلالا موسددی  .(91/   انعددام  )ماوسددَ
ن ایدد سی کتاب نازل شده است. )پس خداوند برانسان ها کتاب فرسددتاده اسددت (.مو  بر  –بشر است  

 .( 33ص   ،همان)احسن است  ةمجادل

ن رو صددورت یدد ا  باید موجبه باشد. از   ل سوم یکی از دو مقدمه باید کلی و ص رای قیادر شک   
سوم قرار ارچوب شکل  نجا ارائه کرده چون هر دو مقدمه جزئی است در چای  قیاسی که غزالی در

 گیرد مگر به نحوی اصلاح شود مثلا گفته شودا  مین
هر کسی همانند موسی بشر است. بر موسی )مدعی نددزول کتدداب(وحی نددازل شددده؛ پددس امکددان  

 .اب()امکان دریافت کت هست ر نزول وحی بر بش

 للَّها  ٱإِلَّا   ةٌدالهَِلَو کَانَ فِیهِمَا ءَآمده ا  قرآنی متصل است. در  یمیزان تلازم همان قیا  شرطی استثنا   

 ( 22/   انبیاء   لَفَسَدَتَا)
 .( 36ص   ،همان) پس دو خدا ندارد –فاسد نشده   -شدمیاگر عالم دو خالق داشت فاسد     

نددی ، تالی آن است. با نفی تالی نفی نتیجدده یعو خالق، مقدمه شر  و فساد جهانجود دو  نجاای  در   
 شود.میموجود نبودن دو خدا اثبات  

ا قاددل مَددن یَددرزاقاکام مِّددنَ آمددده  قددرآنمنفصل است. نمونه اش در  رطی  همان قیا  ش  میزان تعاند،   
 .( 2۴/   سبأ)أَو فیِ ضَلَل مُّبِین  لَعَلىَ هادًى موَإِنَّا أَو إِیَّاکا للَّهاٱقالِ   َرضِٱلسَّموََتِ وَٱ

 .( 39، صهمان)ما گمراه نیستیم. پس شما گمراهید  -یا ما یا شما در گمراهی هستیم

الخلو، مصددداق  ةدالجمع و مانع ةدا  فوق از سه نوع قیا  شرطی منفصل؛ منفصل حقیقی، مانعی ق   
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گمددراه هددم  مراهی نیستند ولی در واقع گروهگ  الجمع است چون هر دو گروه با هم مصداق  ةدمانع

 ود.د هدایت شانتومی
کدده در را متصددل ترین اقسام استدلال یعنی قیا  اقترانی و شرطی منفصددل و  ن غزالی مهمایبنا بر   

 قرار داده است.  تأیید  مورد  قرآنات یآ بامنطق مطرح شده 

یی قائددل اسددت حتددی ی منطق اهمیددت بددالاراشود که غزالی بمیبا توجه به مباحث گ شته معلوم     
به عنوان ابزار منطق از مشاء    ةن رو همانند فلاسف ایگیرد. ازمیبهره    قرآنیا  از  برای اعتبار اقسام ق

از اسددت. ده کراستفاده تدلال در مباحث فلسفی چه در هستی شناسی و چه نفس شناسی تفکر و اس
م نی بر مقدمات یقینی و استقراء تدداوش قیا  مبت ر  استدلال،  شناخت و  هاینظر غزالی از بین روش

تددرین اسددتدلال، قیددا  و حددد  ن آورند. استقراء تام بسیار نددادر اسددت در نتیجدده مهمو حد  یقی 

 البته با توجه به توضیحاتی کدده داده شددد، حددد  در معرفددت شناسددی غزالددی متفدداوت بددا آن  است
 چیزی است که در منطق ارسطویی مطرح شده است.

 
 از منظر غزالی فلسفه اهجایگ

ولددی  ،نقد کرده و تا مرز تکفیر آنان پیش رفته اسددت، فلاسفه را  الفلاسفه  تهافتهر چند غزالی در  
نوان یر متفکر عقلگرا، اهل استدلال و برهان عقلی ظهور و بددروز کددرده در مجموعه آثارش به ع

 براهین فلسددفی مخددالفو  که با تفکر عقلی  است. وی در همین کتاب انتقادی تصری  کرده است  

است که آنها گاهی آنچه را که برهان نیسددت دلیل  ن  ایبه  فه در الهیات  ت و مخالفت او با فلاسنیس
 . اندبر خلاف کتاب و سنت نظر دادهو  اندجای برهان نشانده

نگاشددته، اظهددار  تهافددت الفلاسددفهبددر کتدداب  ایکه به عنوان مقدمدده  مقاصد الفلاسفه  او در کتاب   
یددات. ریاضددیات نطقیددات، طبیعیددات و الهر قسددم اسددتا ریاضددیات، مرد که علوم فلاسفه چهاادمی

اکثر مطالب منطقیات نیز صددحی  و  مخالفتی با عقل و شرع ندارد ل ا ضرورتی در طرح آن نیست.

مددا در معقول است. طبیعیات مخلوطی از حق و باطل است که در تهافت الفلاسددفه خددواهم آورد. ا
مقاصددد ، 1382، همددو)ارد صددحی  در آن کددم اسددتو مددومطددالبش ناصددحی  اسددت ر الهیددات اکثدد 

  .(31، صسفهالفلا 
 نویسد ا میدر ابتدای همین کتاب     
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سم ولی دیدددم آگدداهی از فسدداد دیدددگاه آنددان تعارضات فلاسفه بنوی  ۀارخواستم کلام جامعی در ب
ات و مقاصددد فلاسددفه ه بیددان نظددربدد   رو اقدددامن ایدد   بدون احاطه به مبانی و آراء آنها ممکن نیست از

 .(اجهمان)نمودم
ن ایدد ت از آنچه که درنوشته اس تهافت الفلاسفهغزالی مقاصد را به عنوان مقدمه برای  جا کهاز آن   
انکددار نکددرده، معلددوم  تهافددت الفلاسددفهدگاه فلاسفه نگاشددته و در ب در باب نفس بر اسا  دیکتا

 رغم اعتقاد به تجددرد نفددس،به تهافت الفلاسفهست. وی در ا وی قرار گرفتهتأیید  شود که مورد  می
و   العلددوم  احیاء   مانندآثارش    ل فلاسفه در اثبات تجرد نفس را کافی ندانسته است؛ اما در سایریدلا

 بر تجرد نفس براسا  دلائل عقلی و نقلی سخن گفته است.   ج القد معارو   الانوار ةمشکا

نویسددد کدده ابتدددا میعلمددی،  هددایسی تمام گروهوص بررخصدر    المنق  من الضلالوی در کتاب  

ان جدددل و غایددت آن کردم و آنهارا به مقصود کافی نیافتم چون روش آندد متکلمان را مطالعه    آثار
 .(13، ص المنق  من الضلال تا،  بی  ،همو)ائد اهل سنت استحفظ عق 

ندده ز دو سال بدون اسددتاد بدده کا فلسفه پرداختم در کمتر ةگوید پس از کلام به مطالعمیدر ادامه    
اسددت؛ دهریددان، طبیعیددان،  آثدداری از کفددر یافتم که در هر کدام نظراتشان رسیدم. آنان را سه دسته

دارد کدده مددیالهددی اظهددار    ةفلاسف   ۀف اجمالی هر کدام دربار(. پس از توصی 1۴، ص  همانالهیان )

بی و ابددن سددینا در برخددی اعتقددادات را، افلاطون و ارسطو و پیروان آنان مثل فدداسقرا   مانندالهیون  
 .(17، ص همان)اندشدهدچار کفر  

  گیددرد ؛ میسه دسته قددرار ن دو از ارسطو ثابت شده در ایگوید که مجموع آنچه به نقلمیسپس     
اعتقاداتی کدده گوینددده را اهددل بدددعت قددرار  .2؛سازدمیحبش را واجب اعتقاداتی که تکفیر صا  .1

 .(18، ص  همان)ضرورت ندارد  رشآنچه انکا .3  ؛دهدمی
کننددد میبرخی کلام فلاسفه را به  طور کلی رد    در بخشی دیگر از همین کتاب آورده است که   
ل آن است که گفتدده ن مث ایکنند ومیانکار    ول ضعیف مطالب فلاسفه ران یر آفت است. عق ای  و

سددیحی بددودنش. غزالددی م شود سخن یر مسیحی در توحید و نبوت عیسی باطل است تنها به دلیل
زنند نه رجددال میحر  تها محق را با شخصی  گوید ا افراد کم خردمیبا تکیه بر کلام امیر مؤمنان  

سددا  حددق ناسددند سددپس افددراد را بددر اشمیحددق را  (ع)  کلام علددیرا به حق ولی خردمند بر اسا
  3.(2۴، صهمان)کنندمیارزیابی  

توان بدددان میامور ن ةنستم برای فهم همه فارغ شدم داسف وقتی از فل  کهگوید  میدر همین کتاب     

 ۴.(26ص،  همان)احاطه نداردمیمطالب عل  ةبر هم  اتکا کرد و عقل به تنهایی
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تددوان بدده صددحت و مینها با فلسفه نن است که تایبلکهنفی فلسفه نیست؛   نیز،  نجاایتعبیر غزالی در   
 ایی بدده تمددام مطالددب احاطدده ندددارد. شدداهد بددرنهدد مسائل اعتقادی پی برد. زیرا عقددل بدده ت  ةسقم هم
و وحی و نبوت از   به منطق و معرفت نفس و اخلاق  ن است که وی در اکثر مسائل مربوایمطلب

دینی است به مخالفددت   ه به نظرش خلاف نصت ولی در مواردی کروش فلاسفه پیروی کرده اس
 پرداخته است.

فلسددفه بدددون یدداری کدده بنا داشته نشددان دهددد  ، ویدهآم تهافت الفلاسفه ةدر مقدمطور که همان   
ن رو اشتباهات فلاسفه در الهیددات را ناشددی ایفی کند ازنکه به کل آن را نایکند نهمیشریعت خطا  

 .( ۴0، صتهافت الفلاسفه،  همو)داندمیی  و صورت قیا  منطق  از بی توجهی به ماده

یدده فلاسددفه مطددرح کددرده اسددت؛ یکددی علملاصدرا سه عامل را برای موضع گیری شدید غزالددی    
 نکددهای وو تر  وی از علمای پیشین حفظ عقاید مسلمانان و دیگددر تقیه رعایددت مصلحت دینی و 

الدین شیرازی، ر)صدوی بوده است  لوغ و کمال معرفتیاز رسیدن به حد ب  پیش    ۀن تکفیر فلاسف ای
او سددخن گفددت. از  ۀبدده انگیددز جددعبا بررسی آثار غزالی شاید بهتددر بتددوان را  ولی  .(521بی تا، ص  

الفت او با فلاسفه، دو وجه مخکه دلیل  شود  میسخنان غزالی که به برخی اشاره خواهد شد معلوم  

تبددر دانسددته ولددی را علم قطعی و مع  نکه ریاضیاتایجودداشته؛ وجه دینی و وجه منطقی. غزالی با و
یات باز داشددت چددون فلاسددفه بدده آن اضدر جایی اظهار داشته است که از طرفی عوام را باید از ری

در الهیددات نیددز حاصددل   ردم بدده فلاسددفهشود اطمینان ممیو فراگیری ریاضی باعث    انداهمیت داده
کددرد زیددرا آنددان   ادان به کلی انکارچون برخی دوستان نشود. از سویی دیگر نباید ریاضیات را هم

المنقدد  مددن غزالی،  )  خواهند دانست  هلج  ۀدانند اسلام را زائیدمیکه ریاضیات را یقینی و برهانی  
رده استا » علت وقوع خطا در در جایی دیگر آو.  (5۴3، ص  الضلال، مجموعه رسائل امام غزالی

مقدمدده (  در 161ص ، 1961، همددواسددت«) الهیددات دخالددت اوهددام فلاسددفه در ادراک مسددائل آن

 شددده اسددت ازمیمددان مددردم یا اظهار داشته که نفوذ فلسفه بین عوام سبب تضعیف  تهافت الفلاسفه
و تکفیددر فلاسددفه، چنینددی  ن ایدد  ن حال، مخالفتیاین رو به مخالفت با فلاسفه پرداخته است ولی باای

 د.ن مقصد برسایت بهتوانسمیوجه روشنی ندارد چون بدون تکفیر آنان 
 وصددیت مددن   کهاظهار داشته است    فیصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه  جالب است که در کتاب     
 ن استا ای

دهنددد زبددان می  باید تا حد ممکن از تکفیر اهل قبله که شهادت به یگددانگی خددداو رسددالت محمددد
  5.(85، صق1۴17 ،همو  )بست زیرا در تکفیر دیگران خطر است ولی در سکوت خیر
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یددر خطنکه وی تکفیر دیگران را در فرض قبول توحید و نبوت، امددری  ایالبته جای تعجب دارد با   
 ده است.، زالمنق  من الضلالدر کتاب اخیر خود    میدانسته، باز هم دست به تکفیر فلاسفه اسلا 

 
 فلسفی در معرفه النفس منطقی و  کاربرد روش

نظددر تأییددد کنددد و سدده شدداهد  بددرای میفلاسفه مخالفددت نغزالی در مسائل مربو  به علم النفس با 

ثددار قددوای نفددس و رع، مشاهدات حسی و شهودی آش کند؛ موافقت نظر حکما بامیفلاسفه مطرح 
ان ، نظددر آندد راداتی  به  برخی نظرات فلاسفهای س از طرحپ تهافت الفلاسفهجریان عادت الل. او در 

بدداب قددوای  کندا »این مختصری از مباحث مفصل درمیتأیید را در باب نفس و قوای آن مطرح و 

نجددا مددورد نیدداز نبددود. آنچدده فلاسددفه ایشددد چددون درن  حیوانی و انسانی است و از قوای نباتی بحثی
 نهددا مطددالبی هسددتند کددهایت داشددته باشددد وبا شرع مخالفدد   چیزی نیست که  اندنجا مطرح کردهایدر

 .(205ص  تهافت الفلاسفه،، همو)  6« ا جاری استمشهود ماست و عادت و سنت خداوند در آنه
مطددابق کتدداب و سددنت اسددت. برخددی   نفس الدد علددم  ن است که اکثر نظددرات فلاسددفه در  ای  منظور   

فلسفی در اثبات تجرد نفددس، بقددای  هایلالمباحث از نوعی بداهت حسی بر خوردار است و استد
به هر ترتیب در مباحث علددم الددنفس غزالددی   ر اسا  قاعده عادت الل توجیه پ یر است.نفس و... ب
و بسددیاری از نظددرات فلسددفی را  سددتمنطقی و قواعد فلسفی بهره بددرده ا هایها و استدلالاز روش

 شود.میباحث پرداخته  ده است که برای نمونه به برخی مکرتأیید  
 

 ماهیت نفس

هین انسته و برای اثبددات آن از بددرانفس را حقیقتی مجرد و بسیط د  ،لب متکلمانغزالی برخلاف اغ
ث کددرده بحدد منطقی و فلسفی بهره برده است. وی در آثار مربددو  بدده شددناخت نفددس در دو مقددام  

که حد و تعریف منطقددی کدده   است؛ مقام تصور و مقام تصدیق. در مقام تصور، غزالی معتقد است
ندده بددرای نفددس بلکدده ود و در منطق ارسطویی و مشائی مطرح اسددت،  شمیاز ذاتیات شیء تشکیل  

 مکن نیست؛ زیرا ذهن بشر راهی برای آگدداهی از ذاتیددات اشددیاء ندددارد تدداطبیعی نیز م  یبرای اشیا
 .(۴5، ص ق1388،  همو)تواند به جنس و فصل پی ببردب

 ست اگر آورده ادر جایی دی   

من    ةد معرف فکم   ، فصلها  و  جنسها  وجدان  و  بحدودها  الظفر  علی  لاتتوقف  لا  الاشیاء  موجود 

ما لا یظفر بجنسه و فصله  جنس له و لا فصل له و لا حد له و لا رسم له و ما له جنس و فصل فرب 
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،  1ج    ،کیمیای سعادتهمو،  )  بآثاره   ةدک لر ...نعم یستدل علی وجوده و حقیقتر  و اکثر الامو

   .(130ص 

هی شناخت شیء متوقف بر حد منطقی نیست چون برهی جنس و فصل ندارند و بر ،ر ویظز نا   

از طریق آثار و لوازم با وجود جنس و فصل راهی برای شناخت چنس و فصل حقیقی نیست ولی 
ن رو  ای از شود.میشیء برسیم که از آن در منطق تعبیر به رسم تعریفی از  ه  توانیم بمیشیء 

انه؛ نفس نباتی ، حیوانی و انسانی به تعبیر منطقی تعریف به حد یا رسم نیست نفو  سه گعاریف ت
 بلکه تعریف به آثار است. 

ترتیب    هر  تصری     به  آثارش  در  نیست میغزالی  ممکن  نفس  برای  حدی  تعریف  که   و  کند 

 ا  اندسفه گفتهتعریف نفس به صورت رسم همان است که فلا 
جسم   برای  اول  جهکمال  از  الی  اختیاریطبیعی  اعمال  و  کلیات  تفکر     ،1988  ،همو  )ت 

 .(۴5 ص
 

 استقلال جوهری نفس

ان ماهیت نفس در آثار مختلف ابتدا نفس را به عنوان جوهر مستقل از بدن مطددرح س از بی غزالی پ
 پردازد.میس به بیان تجرد نفس  و سپ   دکن میو اثبات  

ن    ویژظاز  و  جسم  از  مستقل  جوهری  نفس  غزالی  تقسیم،  جسم  هایگیر  و  از    وناپ یر  بسیط 

 . (13 -17، ص1، ج 1378،همو) جنس ملائکه است

اللدنیه کتاب  وی در      به    الرساله  بیان کرده که  نفس  ماهیت  باب  تفصیل در  به  را  دیدگاه خود 

 شودا  میاکتفا  ناز آ ایخلاصه
دن مکان برای لول نکرده و بشود که نفس یا روح در هیچ محلی حمیاز بسیط بودن نفس، معلوم  

کند. نفس ناطقه ندده میلی  آن نیست.، بلکه روح محیط به بدن و نخستین نوری است که بر م ز تج

 جسددم اسددت و  هر ربی«. امر خداونددد ندد جسم است و نه عرض بلکه امر الهی است »قل الروح من ام
اسددت و د فنددا ناپدد یر  ست الهی مانند عقل اول و لوح و قلم که جددوهر مجددرا  اینه عرض بلکه قوه

بددا مددرگ بدددن صددور معقددول از نفددس کلددی . روح  ۀمستعد اتصال به عالم ملکوت و دریافت کنند
، 2007،  همولددی ربددر...«)میرد زیرا خداوند او را به بارگاه خود دعوت کرده است» ارجعی امین

 (.226-233ص

است. کیفره    و عقل  مسلمات شرع  از  نفس  استقلال جوهری  غزالی  نظر  در  به  که  اخروی  ای 
ا  قرآن دارد.  نفس  جوهریت  بر  دلالت  شده  ذکر  سنت  دردو  درده  هایدراک  و  ای جسمانی 
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ذلت و حسرت و درد فراق و دلائل بقای نفس که در کتاب الهی ذکر شده نیز دلیل   مانندنفسانی  
ن  رب نفس  بدن استاستقلال جوهری  به  معتقد است  (۴5ص،  1977،  همو )سبت  نوع که  . وی  دو 

بر دارددلیل  وجود  نفس  جوهریت  اثبات  منظور  ای  خاص.  وجه  بر  دلیل  و  عام  وجه  بر  دلیل  ؛ 

و مرادش از جهت خاص بیانی است   باشدقابل فهم  برای همه  م بیانی است که  غزالی از جهت عا
 گویدامیکنند. در بیان وجه عام میط خاصی آن را ادراک یاکه افراد خاصی در شر

از جوهر جسمانی   غیر  به  فرضی طول    انسان  ابعاد  در  امتداد  دارای  که  دارد،  و عمق  و عرض 
ت  یه   آن  با  که  است  احمینفسی  حال میسا   کند،  عین  در  دارد،  ارادی  حرکت  و  کند 

ن  ای  یرد. از جمعگمید و صناعات را یاد  رااست که صلاحیت فهم معقولات را نیز د  ایگونههب

جسم متفاوت است و آن همان ذات    یهاشود که با ویژگیمیها ذات واحدی حاصل  ویژگی
شوند  میاعراض دگرگون    انسان است. از آنجایی که ذات وحقیقت انسان عرض نیست چرا که

مستقل جوهری  باید  نفس  نتیجه  در  است.  باقی  عیناً  انسان  حقیقت  اعراض  ا  ولی  و  جسم  ز 
 . (۴7ص ،1977، همو)شدجسمانی با

بای  در    توجه  با  غزالی  نظر  به  استدلال  افعالی  ای هن  تفکر  ت  یه  مانندنکه  و  ارادی  حرکت  را  ، 

ن افعال را جوهری غیر جسم دانست ای س بایستی منشأتوان در هر جسم طبیعی مشاهده کرد، پمین
 برد.  ل دیگری بهره ین رو باید از دلاای کند از یمن استدلال تجرد نفس را اثبات نایولی

اگر   دارد کهمیی تیزهوشان قابل فهم است، اظهار  در توضی  بیان خاص که به نظر غزالی برا   
باشید و در هوای مطلق یعنی با تمرکز در خود،   شما صحی  و سالم  باشی، و  معتدل قرار گرفته 

لت، وجود و حقیقت خود یعنی نفست را ادراک حا  نایبدن را احسا  نکنی، در  ی ا و اجزااعض

ی. جوهری که مجرد از ماده و علایق آن شوقیقتی که در خواب هم از آن غافل نمیکنی حمی
 . (جاهمان) ست و از خود آگاهی بر خوردار استا

اثبات  ابن   تأثیرتحت    نجا غزالی کاملًاای  در    برای  به خودش  انسان  علم حضوری  از  و  سیناست 
است.  ا م گرفته  بهره  بدن  با  نفس  جوهری  سینایرت  کتاب  ایابن  در  را  برهان  و راالاشا ن  ت 

  چنین تبیین کرده استا   هاتالتنبی
رها بحیث تفطن للشیء ارجع الی نفسر و تامل هل اذا کنت صحیحا بل علی بعض احوالر غی    

ون للمستبصر حتی  یکفطنه صحیحه هل ت فل عن وجود ذاتر ولا تثبت نفسر. ما عندی أن ه ا  

 . (292، ص 1۴03سینا، ابن )کره لا یعزب ذاته عن ذاتها ان النائم فی نومه و السکران فی س
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آن تحلیل از    غزالی   ولی   ، ط خاص استینکه برهان فوق مبتنی بر شهود نفس در شراای   با وجود   
نجا چند ای  رگوید در ادراک یا شهود ذات خود، مدرک چیست؟ دمنطقی نیز ارائه کرده و می

ویی غیر از فرض وجود دارد؛ مدرِک یا یکی از حوا  ظاهری توست یا ادراک عقلی و یا نیر

 ای غقل و حوا  تو، اگر عقل تو باشد یا آن ادراک با واسطه  است یا بدون واسطه. اگر واسطه
طه کردی، در حالی که تو ذات خود را بدون واسبود ذات خودت را مستقیم درک نمیر کار  د

یاای   کنی، دردرک می با ای  ن صورت  با ذاتت، ممکن نیست که  یا  با حوا  تو است    ن ادراک 
ها و صداها و حواست باشد چرا که حوا  فقط اجسام و آنچه متعلق به اجسام است ازجمله رنگ

جا ثابت ن ای کنی و ازمیکنند. پس تو ذات خود را فقط با ذات خود درک  اک میادر  غیر آن را

 .(۴8، ص 1977)غزالی، گردد که تو جوهری غیر از بدن هستیمی
 

 تجرد نفس

ده اسددت. کددرنقددض    تهافددت الفلاسددفهفلاسددفه را در    ةفس است هر چند ادلغزالی معتقد به تجرد ن
 ایدد آ کنددد.مین کتدداب رد ایدد ل فلاسفه را در باب تجرد نفس دریچرا غزالی دلاکه شود  می  پرسش 

 ر آثار نفس شناسی او که در اثبات تجرد نفس آمده، تعارض ندارد؟ ن نظر با نظری که در سایای
نقددد  مخالفتش بددا فلاسددفه، تصری  کرده که   هافت الفلاسفهتدر  ، غزالی  طور که بیان شدهمان   

. باشدددنکه تجرد نفس خلاف عقددل و شددرع ایجرد نفس است نهدر اثبات ت آنان ل عقلییدلابرخی  
 ده است.  شغیر برهانی، جای برهان نشسته و موجب گمراهی مؤمنان  ل فلسفی  یبه نظر او برخی دلا

گوید که تجرد و فنا ناپ یری نفس در علددوم فلسددفی بددا بددراهین عقلددی می(  هرساله اللدنی در )  وی   
ات یآ نجا مطلب را ازای  ن کتاب بی نیازیم و درایتکرار آنها در  ن رو ازای  اثبات شده است ازقاطع  

گیددرد. میات و روایات برای اثبات تجددرد نفددس بهددره  یآ  نجا غزالی ازای  کنیم. درمیالهی استنبا   

ت روح  به خدا نسبت داده شده »نفخت فیه من روحی« ، صحی  نیسدد   ةنفخ  قرآنید در  گومیمثلا ً 
وند به خود نسبت داده باشد. پس آنچه به انسان دمیده شددده جسددم نیسددت امر مت یر فناپ یر را خدا

قترانددی ن اسددتدلال بدده لحددای منطقددی، قیددا  اایدد  .(223، صق1۴16، همددو) رد استبلکه نفس مج
امر جسمانی مت یددر  ةافاض -تنکه خدا از روح خود به انسان دمیده اسایاتی دلالت دارد بریآاستا  

 ازجانب خداوند جایز نیست. پس آنچه دمیده شده نفس مجرد است.  

ذکددر کددرده  معددارج القددد فس که غزالددی در کتدداب  یکی  دیگر از براهین عقلی اثبات تجرد ن   
ن نحددو ای  یری نفس با وجود تقسیم پ یری جسم است. صورت استدلال بهاست، برهان انقسام ناپ
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که نه جنس دارند و نه فصل. و نه به لحای کمیت و   اندمعقولات در حدی از بساطت  استا برخی
ی یدد ایشان اجزا ت و غیر آن. که ممکن نیست بر، مانند وحدت و علاندنه به لحای معنی قابل تقسیم

کدده شود  نجا روشن میای  معقولی تقسیم شوند، از  هاینین صورتفرض شود، پس ممکن نیست چ

 .(50ص،  همان)هر غیرجسمانی استمحل معقولات جو
ا » صددورت ذکر کرده اسددت مقاصد الفلاسفهن برهان را از جانب فلاسفه نیز در ای  ةغزالی خلاص   

کنددد در نتیجدده   توانددد حلددولمیناپ یر است بنابراین در جسم که تقسیم پ یر است، نل تقسیممعقو
 ن برهددان عیندداًایدد .  (363ص    ،مقاصد الفلاسفه،  1382،  همو)محل آن باید جوهر غیر جسمانی باشد

سینا آمده است ا صورت معقول واحد و بسیط است و قابل انقسام نیست، محل آن اگددر ار ابن درآث

عنددی باشد باید به تبع جسم تقسیم شود و چون نقسیم ناپ یر است پس محل آن امددر مجددرد یجسم  
 .(365 ص ،1366)ابن سینا،  نفس است

انسددان بددا وجددود ت ییددر بدددن اسددتا    فس در آثار غزالی ثبات هویددتل تجرد نییکی دیگر از دلا   
هددای آن ت ییددر ویژگی»نفس از بدو تولد ت ییر نکرده است در حالی که روشددن اسددت کدده بدددن و  

افتدداد؛ زیددرا ت  یدده یعنددی میدر بدددن اتفدداق ن  کردند ت  یهبدن ت ییر نمی  یکرده چرا که اگر اجزا

، پس نفس جزء بدن نیست و صددفات ن تحلیل رفته است قرار گیردنکه ]غ ا[ به جای آنچه از بدای
سیناسددت ابن   تأثیرتحت    ن استدلال غزالی کاملًاای  در  .(55، صق1388«)غزالی،  جسمانی را ندارد

 گویدا میکه  
مددان هسددتی کدده در طددول عمددرت بددودی تددو بسددیاری از حددالات و مل کن تددو اکنددون هأدر خود ت
ابتی هسددتی در حددالی کدده بدددن تددو و آوری پس تو یر حقیقددت ثدد مید  های خود را به یاوضعیت

پددس نفددس و بدددن کنددد  میاجزای آن ثابت نیست و پیوسته در حال تحلیل و کاهش است و ت ییر  
 .(7، ص 2019سینا،)ابن متفاوت هستند

 
 حدوث نفس

تأیید دلیل بر حدوث نفس دانسته و در    را  (29/حجر) راوحِیفَإِذَا سَوََّیفتاها وَنَفَخفتا فِیهِ مِنف  ا  هیآ  غزالی
 گیرد.میآن از دلائل عقلی نیز بهره 

نفس     حدوث  بر  غزالی  براهین  از  ارواح  ای یکی  اگر  کها  است  بدن  یشپن  بوده از  موجود  ها 

نکه وحدتشان ای؛ اما یا واحد؛ اما هم وحدت و هم کثرت آنها باطل استباید کثیر باشند  باشند؛ یا
داند، دانیم بدیهی است چیزی را که زید میمین دلیل که  ای ه بدن ها محال است بهبعد از تعلق ب
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جتماع دو امر متضاد در یر چیز  ممکن است عمرو نداند و اگر جوهر عاقل آن دو یکی بود، ا 
تنهایی نیز محال طور که اجتماع دو امر متضاد در زید به  بود همانمیجوهر عاقل واحد( محال  )

واح محال است زیرا یر چیز  اگر مانند اجسام دارای مقدار باشد، محال نیست  است؛ کثرت ار

بخش و مقدار است اما آنچه   شود چون دارای. جسم واحد تقسیم می شودکه دو تا شود و تقسیم  
 . (110ص ، 1، ج1390)غزالی، ض و مقدار ندارد چگونه تقسیم شودکه بع 

به تجرد نفس، آن را حادث دانسته و تقدم نفس بر بدن را   هر ترتیب غزالی با وجود اعتقادبه     
امری باطل شمرده است. او برای نفو  بشر در آغاز حدوث آنها، وحدت نوعی قائل است ولی  

معارف   با کسب  که  است  متفاوت  معتقد  نفو   اخلاقی،  ملکات  از  میو  یکی  و مصداق  شوند 

ن سخن ای  .(39، ص  همان)گردندمیفرشتگان  هار پایان، درندگان، شیاطین و  انواع چهارگانه؛ چ 
ن تفاوت ایشاید قابل تطبیق بر حرکت جوهری نفس که در حکمت متعالیه مطرح شده، باشد با

داند اما در مراتب بعدی بر اسا  برخی میحدوث نلاف صدرا نفس را جسمانیه الکه غزالی بر خ
 وهری نفس انسان شده است. روایات، قائل به تبدیل ج

برابر  غزالی    نفس    پرسش ن  ای  در  حدوث  احادیث  در  چرا  است   پیش که  شده  مطرح  بدن  از 

بال الابدان  پیامبر استا  »خلق الل الارواح قبل    فین« . خداوند ارواح را دو هزارچنانکه در سخن 
ظر خلقت اولین پیامبر ن سخن که فرمودندا من از نایها آفرید. و همچنین معنایاز بدن  پیش سال  

نظر از  معنای  و  و همچنین  پیامبر هستم.  درای  مبعوث شدن آخرین  بودم  پیامبر  من  فرمودا   ن که 
 که آدم در میان آب و خاک بود چیست؟حالی

میگونه  این     هیچپاسخ  کها  ازدهد  بر   ن سخنانای  کدام  بلکه  ندارد  دلالت  روح  بودن  قدیم  بر 

دلالت   آن  بودن  مخلوق  و  آن  ظاهرحدوث  بله  تایدارد،  بر  سخنان  بر جسم ن  روح  وجود  قدم 
 اند ظواهر قابل تأویلکه  طور که گروهی از حکما چنین اعتقادی دارند؛ درحالیدلالت دارد همان

 شود. میبه تأویل ظواهر حکم ن صورت ای گردد، بلکه دربا ظواهر رها نمیو برهان قاطع 

خداوند      فرمودا  که  پیامبر  سخن  از اما  مراد  کرد،  خلق  اجساد  از  قبل  را  ارواح   ارواح  ارواح، 

ها و ستارگان  ملائکه است و مراد از اجساد، عالم طبیعت است که شامل عرش و کرسی و آسمان
ه جرم زمین کوچر است ها نسبت ب آدم ة گونه که اجساد همشود و همانی و هوا و آب و زمین م

مسی  ش  ة است، و جرم خورشید مناسبتی با  منظومتر از جرم خورشید  و جرم زمین  بسیار کوچر

منظوم و  آسمان  ةندارد  با  مناسبتی  همشمسی  بر  کرسی  ندارد،  آن  بالای  آسمانایة  های  ها  ن 
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. به نظر وی   ( 255/بقره)  ه استا وسع کرسیه السموات و الارضگسترده شده است چنانکه فرمود
 توجیه کرد. سایر احادیث را به همین نحو باید تفسیر و  

 
 نفس یبقا

بقای نفس پس از بدن امددری مسددلم  قرآندارد که از نگاه مینیز ابتدا بیان   نفس   یوی در بحث بقا

ه لاتقولددوا لمددن یدد آ  .(169/آل عمددران  )...«» فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللهاتی مانند  ایاست
ل یدد بدده آن تصددری  دارد. امددا دلاو احادیددث نبددوی (    15۴  /بقره  )یقتل فی سبیل الل اموات بل احیاء 

کنددد و پددس از میض تعلق نفس به بدن را بررسددی  واو به تفصیل، فرد.کن میا اثبات  رعقلی هم آن
دن تعلق ندارد چون اثبات شد کدده منطبددع در گویدا نفس به لحای وجود به بمیفروض    ةابطال هم

بدددن بدده آن سددرایت ن نیسددت و وابسددتگی وجددودی بدده بدددن ندددارد در نتیجدده تبدداهی و زوال بددد
 .(123ص ،ق1388،  همو)کندمین
 .(12۴، صهمان)بردمیفلسفی بهره   هایاو در اثبات فنا ناپ یری نفس نیز از فلاسفه و برهان   

 
 ارتباط نفس با عقل فعال

و عقلددی از  مددیفعال یا روح القد  است. به نظر وی صور علالی همانند ابن سینا معتقد به عقل  غز
کنددد. از نظددر میاز آن تعبیر به لوح مخفددوی    شود. گاهیمیل فعال به نفس انسان افاضه  جانب عق 

د است که اگر مقابل آن قرار گیددر  اینهیآ  وی حقایق اشیا در لوح محفوی ثبت است و نفس مانند
  .(19، ص  1، ج احیاء علوم الدین تا،  بی،  همو)شودمیو افاضه  و حجاب ها را کنار بزند حقایق به ا

اسددت و معتقددد اسددت کدده بدده وجددود چنددین  وجود عقل فعال را از مسلمات شرعی دانسددتهغزالی     

(  5/الددنجم)  « ستَوَىفا ةلقاوَى ذاو مِرَّٱشَدِیدا  ۥةدعَلَّمَاتی نظیر » یآ تصری  شده است.  قرآنحقیقتی در  

رع أَن و »  (  19  /تکددویر)  « لعَددرشِ مَکِددین ٱکَرِیم ذِی قاددوَّۀع عِندددَ ذِی    لَقَولا رَساول  ۥإِنَّها  و » وَمَددا کَددانَ لِبَشددَ
 بدده  ،(51/شددوری)مَا یَشَاءا...«    ۦللَّها إِلَّا وحَیًا أَو مِن وَرَاء حجَِابع أَو یارسِلَ رَساولا فَیاوحیَِ بِإِذنهِِٱیاکَلِّمهَا  

 ن امر دلالت دارد.ای
ل عقلددی کدده ارائدده کددرده بدده طددور یدد رود. یکددی از دلامددیلسددفی  عقلددی و ف  ةغ ادلوی سپس سرا   

 ن استا  ایخلاصه
کننددد. میو نه در جسم حلول ن  اندانقسام ناپ یرند پس  نه جسم  اثبات کردیم که صور عقلی  قبلاً
یا توجه جدید آن را بددر میباید با تلاش علرود و  میگوییم گاهی صورت عقلی از ذهن  میحال  
ن صورت که قائم به نفس بوده کجا رفته است؟ سه حالت وجود ای  است که  نای  پرسشرداند.  گ
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ن دو قرار دارد. اثبات شد در بدددن ایفس قرار دارد، در خارجدارد؛ در بدن قرار گرفته، در خود ن
در نفس مساوی ادراک و حضور آن محال است باشد. در نفس هم ممکن نیست چون وجودش  

در همان عقل فعال یا روح القد  یا لوح محفددوی قددرار داشددته   گیرد که بایدمیاست. وی نتیجه  
 .(127، صق1388، همو)به نفس افاضه شود باشد و از آن مجدداً

 
 ویمیبررسی آراء غزالی در معرفت نفس با توجه به مبانی کلا

اشدداره شددود.  اندددجدی که برخی اهل نظر مطددرح کرده رسش پدر خاتمه مناسب است به چالش و 

عقلی که غزالی در نفددس شناسددی ذکددر کددرده بددا مبددانی   هایمباحث و استدلالکه    اندرخی گفتهب
یددا بگددوییم دچددار تندداقض و تشددتت ت. یا باید از آن مبانی عدول کرده باشد  او سازگار نیسمیکلا 

د از تواندد میل علیت و سببیت را نفی کرده چگونه کسی که اصکه آراء شده است. مثلا گفته شده 
 منطقی در مباحددث نفددس بهددره ببددرد و آثدداری را بدده قددوای نفددس نسددبت دهددد هایقیا   استقراء و
 .(80ص )آشتیانی،  

 
 سببیت و توجیه نظام عینی و ذهنی ةنظری

ت کدده و ضروری نیست. بلکه عددادت ذهددن ماسدد میبه نظر غزالی ارتبا  بین اسباب و مسببات، حت 
ن اسددت کدده دنبددال ایبیند. یا به تعبیر اشاعره عادت خدا برمیاز سبب و وابسته به آن    پس مسبب را  

 جاد کند. به نظر غزالیا  ای سبب، مسبب را

ن تقددارن از ایدد   نامیم در حالی کهمی، سبب  بینیم روی عادتمیکه ما مقارن هم    ایپدیده   دو
سددیراب شدددن و  ثبددات دیگددری نیسددت؛ مددثلاًنظر ما ضروری نیست و اثبددات یکددی متضددمن ا

سددوخته شدددن کاغدد  توسددط  ،، شفا و دارو، نور و طلوع خورشید، سوزاندن و آتشآشامیدن

کند؛ مید جاای که خدا هنگام تقارن آن دو سوزانندگی راآتش مربو  به ذات آتش نیست بل
جدداد ای  خددوردنضروری بین آن دو نیست ل ا خدا قادر است  سیری را بدون    ةپس هیچ رابط

 .(189ص ،تهافت الفلاسفه)غزالی، کند

 دایآاز مطالب فوق دو نکته بدست می   

علددی و معلددولی   ةند و بین آنهددا رابطدد گ ار ندار  تأثیرطبیعی، ذات و طبیعت    یبه نظر غزالی اشیا  .1
بدده ن رو ممکن است آتش در کنار پنبه قرار بگیرد و پنبه نسددوزد یددا پن اید ندارد. ازضروری وجو

مطلق خداوند و ممکن بددودن شددیء  ۀت و ارادبدون وجود آتش شعله ور شود. دلیل مطلب قدر
 است.  
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ن بددر ایدد  نی ما جای تردیددد نیسددت وم کور از لحای عادت ذه  هایپیوستگی و تلازم بین پدیده.  2
 دت الهی است نه ضرورت و قطعیت بین دو پدیده.عا اسا  سنت و

 غزالی تعارض ندارد؟ که گفته استا  ن سخن با سخن دیگر ای آیا   
ی بإن یعلم العله و یعلم المعلول أو یعلم الدلیل فیحصل لدده العلددم بالمدددلول ه ا التلازم ضرور

 .(1۴2، ص 1388، همو)

هر چند علددت تحقددق یددا ت ییددر یددر پدیددده   در توجیه تعارض مطلب ممکن است گفته شود که   

 ۀارادن  ایدد   شددودمیوقتی آتش به کاغ  نزدیر    هم؛ مثلًاها بر  گ اری پدیدهتأثیرخداست نه    ۀاراد
سوزاند نه طبیعت آتش؛ ولی در علم ما، تلازم بددین آتددش و سددوزاندن ضددروری و میخداست که  

ن سددبب و مسددبب را توضددی  داده ر همان تعبیر فوق، غزالی ضروری بودن نسبت بددی است. دمیحت 

ضروری و قابل پسش بینی است چددون  ةن رابطای است و اعلام کرده است که در علم و آگاهی ما
دوم هنگام وجود پدیده اول است ل ا ما همیشه تددلازم   ۀجاد پدیدایدر جهان طبیعت بر  عادت خدا

ای نفددس و بهددره گددرفتن از رسد نسددبت دادن آثددار نفددس بدده قددومیفوق به نظر  بینیم. با توضی   می
ت. زیرا هم عادت ذهنی ما تلازم را برایمان منطقی در نظام فکری غزالی قابل توجیه اس  هایبرهان
جدداد ای اول ۀدوم را بدده دنبددال پدیددد  ۀکند و هم سنت وعادت خدا بر آن است کدده پدیدددمیقطعی  

شویم آن نتیجدده را خدددا و یددا میل  یا حد  به معرفتی نائاستقراء تام یا قیا   کند. اگر ما از طریق  
 .کنندمیجاد  ایفرشتگان به صورت مستمر در ما

حفظ توحید افعالی و انحصار فاعلیت به خداوند  به هر ترتیب برخی اشاعره از جمله غزالی برای     
موجددود و میوجیدده نظددام عینددی و علو بددرای ت  اندددهر گونه فاعلیتی را برای موجددودات نفددی کرده

ر ینی امور و پ یرش همبستگی و هماهنگی در جهان و حتددی در عددالم ذهددن، از تعبیدد قابلیت پیش ب
 . اما عادت چیست؟   اندعادت الل کمر گرفته

 
 های بین پدیدهت الله به عنوان جایگزین ضرورت علعاد

 ا  انددر تعریف ل وی عادت گفته

، 1983)الجرجددانی، عددد اخریلنا  علیه علی حکم المعقول و عادو الیه مددره بما استمر ا  ةالعاد

 .(63ص 

 یابددد و و افددراد مکددرر بدده آن میاسددتمرار  عددادت، عملددی معقددول اسددت کدده توسددط انسددان هددا   

گدد اری ضددروری آن اسددت. امددا در تأثیرگردند؛ بنددابراین عددادت در مقابددل طبیعددت شددیء و  میبر
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اول از   ۀم به دنبال پدیددو  ۀجاد ارادی پدیدای  دا نسبت داده شود منظوراصطلاح وقتی عادت به خ
 است تا زمانی که اراده به تحقق آن باشد. جانب خد

ت؛ یکددی اسددتمرار پددی در پددی آمدددن حددوادث در عادت الل از نظر اشاعره بر دو چیز استوار اسدد    

ن نظددام عددادی ایدد  علم ما بدداخارج از جانب خدا و بدون نسبت ضرورت بین آنها و دیگر، مطابقت 
ن ایدد  هن اسا  غزالی اصل علیت و سببیت را بای کند. برمیجاد ای نیز خدا در ما ن علم راای  که البته

کنددد. امددا  ضددرورت و میکنددد، انکددار نمیاراده  آتش همیشه سددوختن را خدددا  معنا که بدنبال مثلًا
در   علددم الاصددول  یفدد   یالمستصددف   ب  پ یرد. وی در کتددامیمادی را  ن  هایتلازم قطعی بین پدیده

جربدده همددان دارد کدده منظددور از تمددیز مواد یقینی را تجربه دانسته و اظهددار  برهان، یکی ا  ۀبیان ماد

کنددد، میند، نددان گرسددنکی را رفددع  سددوزامیآتددش    ماننددد  میتکرار و استمرار عادت است. احکددا
ام برای کسددی کدده ن احکایکند، همه از نوع تجربه و عادت هستند.میسنگ به سوی زمین سقو   

یددر   تددأثیربیند یقین آور نیست.  میین بار  نخست ولی برای کسی که  بارها تجربه کرده یقین آورند  
رو هجزئددی روبدد  ةسی بددا قضددی داروی مسهل نزد طبیب یقینی است نه برای غیر طبیب. در ادراک ح

هسددتیم و  روهکلی روب ةکند ولی در تجربه با قضی میسنگی به زمین سقو   که  بینیم  می  هستیم مثلًا

و ند. از نظر غزالی عقل توسط حوا ، از تکرار حوادث  کمیگوییم هر سنگی به زمین سقو   می
نجددا بدده نظددر ایرسددد. درمیبه کمر یر قیا  خفی)امر اتفدداقی اسددتمرار ندددارد( بدده حکددم کلددی 

، النظددرمحر تا، همو، بی؛  29۴ص ، 1ج ،1977)غزالی، ن حکم عقلی، اطمینان آور استایغزالی
 .(103 -10۴ص

و  صددادفاًن معنا که چیددزی تای غزالی منکر اصل علیت بهکه  ان گفت  تومیبر اسا  مطالب فوق     

بین علت هستی بخددش و  ضروری ةبدون علت تحقق پیدا کند نیست و در بعد هستی شناختی رابط
کار اوست در گیرد. آنچه مورد انمیپ یرد ل ا از برهان حدوث برای اثبات خدا بهره  میمعلول را  

دیگددری را طبیعددی بددر  ۀیددر مدداد تأثیرن معنا که ای بخش است بهگ ار و نه هستی   تأثیرعلل    ةناحی 
سفسددطه در جهددان طبیعددت، کند و سپس برای توجیه قابل پیش بینی بودن حوادث و نفی  میانکار  

تمر الهی برای مس  ۀکند و به نظر وی همین ارادمیمستمر خدا را بر تحقق اثر مطرح    ۀعادت یا اراد
یددر عت کافی است؛ چرا که عقل از تکددرار حددوادث بدده کمددر حکم به نظام مند بودن عالم طبی 

تدده سددخن غزالددی کنددد. الب میقیا  خفی)الاتفاقی لایدوم« به تلازم وصرورت بین حددوادث حکددم  

بددر   اشددیا  تأثیرکند که  می»الاتفاقی لایدوم« در جایی جریان پیدا    ۀنجا قابل نقد است زیرا قاعدایدر
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قائددل  اشددیاذاتی و عرضی برای تأثیرلی مانند سایر اشاعره هیچ یکدیگر را بپ یریم در حالی که غزا
 نشده است. 

 معرفت ةعادت الله در حوز

  مادی و عینی جاری است یا در عالم ذهن و علم و هایده دین پدیدها در بدادت الل تن دع ةریدا نظدآی
 ادراک نیز جاری است؟  

فعال انسان و علم و ادراک نیز عادت الل را جاری دانسته و معتقدند که افعددال انسددان اشاعره در ا   
فعددل   قدرت به انسددان  ةم او، از ممکنات است و متعلق اراده خداست ل ا خداوند پس از افاضو عل

نت و مل انسان، بر اسا  سدد أو در باب علم پس از نظر و ت  .(23)الاشعری، ص  کندمیرا نیز صادر  

ن ای(. البته غزالی  2۴6و    2۴1، ص  1، جق1325  کند ) الجرجانی،میعلم را به نفس افاضه  عادتش  
تفسیر کرده که با مبانی   ایشود را به گونهمیر اشاعره که علم به دنبال نظر از جانب خدا افاضه  نظ

 فلاسفه سازگار باشد. 
، ر سددایر مددوارد ادراک)حسددیکدده درا قدددماتی حددد ، م ةطور که بیان شد غزالی در مرتبدد همان  

  و کشددف و الهددام، حددد  ةمنتفی دانست و اظهار داشت کدده در مرتبدد خیالی و عقلی( وجود دارد  

قلددب در  ةندد یآ طددرف شدددن زنگددار گندداه،گ ار نیست بلکه با ته یب نفس و بر   تأثیرعلم اکتسابی  
پیددروی از فلاسددفه در  کنددد. وی بددهمیگیددرد و حقددایق را دریافددت  میلوح محفوی قرار    ةن یآ  برابر

گویدددا کسددی کدده میشده است.» چنانکه  میهای علصورت  ۀفرایند علم معتقد به مبدأ افاضه کنند
کدده در مید  رسددیده صددور علشدت صفای نفس و کمال اتصال به عالم عقل به مرتبه ح  دلیلبه  

 . ( 31۴، ص  1388)غزالی،  7«  شودمیعقل فعال است به آن افاضه  
ی کدده ذکددر شددد غافددل نبددوده و لدد ا هایشود که غزالی از چالش میشده معلوم  بیان  الب  بنا بر مط   

له ئ ن و عادت الل، نظم و نظددام هسددتی و فکددری را توجیدده کنددد. او در مسدد تلاش کرده با عادت ذه

نظددر  لم، جدای از تلاش انسان و در نهایت به تبع فلاسفه، علم را افاضه الهی دانسته است. امددا بددهع
که دلائل غزالی و اشاعره برای نفی سببیت و اثبددات عددادت الل از اتقددان لازم بددر خددوردار رسد  می

فعددالی ندددارد ر امور طبیعی اگر اثر را به طبیعت شیء نسبت دهیم، منافاتی بددا توحیددد اد  نیست. اولاً
از آن تمر الهددی کدده مسدد   ۀگ ار اشیاء را نیز خداوند خلق کرده است. ثانیاً اراد  تأثیرچرا که طبیعت  

را  تواند توجیه کننده رابطه نظام مندپدیددده هددا باشددد کدده خدددامیشود زمانی میتعبیر به عادت الل 

نفددی  اشاعره سازگار نیست. ثالثاًن با مبنای ایفاعل موجب و اراده خداوند را تخلف ناپ یر بدانیم و
بر است که لوازم عقلددی بیت مستلزم جبین انسان و افعالش و جایگرینی عادت الل به جای سب   ةرابط
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ت انبیددا و و شرعی باطلی از جمله نفی نظام حقوقی و کیفددری در جوامددع بشددری، عبددث بددودن بعثدد 
 ل بحث آن نیست. ن مقاله مجاایتکلیف انسان و کیفر و پاداش اخروی دارد که در

 
 نتیجه 

ا تتبددع در آثددار عقلی بدده غزالددی، بدد  هایرغم نسبت فلسفه ستیزی و کم توجهی به عقل و استدلالبه

سددت و گراعقلکدداملا ًمیرسیم که غزالددی متکلمین نتیجه ایوی خصوصا در نفس شناسی بهمیعل
فلسددفی اگددر بددا  هایو اسددتدلال  مخالفتی نه با منطق ارسطویی و نه فلسفه دارد. به اعتقاد او نظددرات

ی نظر شریعت بددا رد و حتی اگر جایط ارائه شود هرگز با شریعت مخالفتی ندایدقت و رعایت شرا

شددرع را برهان قطعی عقلی تعارض پیدا کرد باید تقدم را بدده عقددل داد و  در چنددین مددواردی نظددر  
تطبیددق  قددرآنات یدد آ ناسددی بددابایستی تأویل نمود. او حتی در مواردی نظرات فلاسفه را در نفس ش

وی بددرای اعتبددار کنددد.  میاهد ذکددر  آن نظرات به عنوان شدد تأیید  ات و احادیث را در  یآ  یاکند  می
طددق مشددروعیت به من   ایکند و به گونهمیاستنبا     قرآنی را از  هایبخشی اقسام قیا  منطقی نمونه

کند ولددی اسددا  مینی استفاده بخشد. در نفس شناسی هر چند از تجربه حسی و گاه ذوق عرفامی

. او هددر چنددد ی اسددتوار شددده اسددتعقلدد   هایو مبنای نفس شناسی اش بر عقل و تحلیل ها و برهان
اده مددورد نقددض قددرار د  تهافددت الفلاسددفهخاصی در    ۀل تجرد نفس را به نحو جدلی و با انگیزیدلا

و حتددی همددان  کندمیتأیید  علم النفس له در ئ ترین مسولی اصل تجرد نفس را به عنوان مهم  ،است
و   هاکنددد. در سددایر موضددوعمیاتی بدداز سددازی  یا با ت ییر  براهین فلسفی تجرد نفس ابن سینا را عیناً

 تددأثیرتحددت  شناسی مانند حدوث و بقای نفس و سعادت و کمال نفددس نیددز کدداملًامسائل در نفس 
ی مبانی نظری اشاعره مانند نفی سببیت، در اش به برخ. با وجود پایبندیستسیناابن   ویژهبهفلاسفه  
دهددد و از میو قددوای نفددس نسددبت حیددوانی و انسددانی را به نفس نباتی،   میشناسی آثار و لوازنفس 

کدده میلش مهکنددد. چددامیبرهان و استدلال عقلی برای اثبات تجرد، حدوث و بقای نفس استفاده 
شددود از برهددان و اسددتدلال میچگوندده    ن است که با نفی سببیت و ضددرورت علَّددیایشودمیمطرح  

ینی نظریه عادت بدده جددای ر غزالی با جایگزعقلی بهره گرفت و آثاری را به نفس نسبت داد؟ به نظ
قبددولی   ن چالش قابل حل است. اما به نظر مددا اشدداعره و غزالددی دلیددل و توجیدده قابددلایاصل سببیت

 .  اندن نظریه ارائه نکردهایبرای
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 Abstract    

Ghazali is one of the Islamic scholars with research works 

in the field of jurisprudence, ethics, theology and 

philosophy. Despite his alleged opposition to philosophy 

and philosophical thinking, his works shows, especially in 

topics related to psychology, that he is a rationalist thinker 

who has benefited from the methods and approaches of 

Islamic philosophers. In the present article, using a 

descriptive-analytical method, we have surveyed Ghazali's 

views on logic and philosophy and their application in 

psychology and we have come to the conclusion that,  

contrary to the opinion of some researchers who have 

considered Ghazali a strict anti-philosophy theologian, he 
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should be considered a rationalist theologian who, in all 

stages of his life, even when he turned to Sufism, remained 

loyal to rational principles and methods and considered 

reason to be the most important criterion for the validity of 

any kind of knowledge. In psychology, he is totally 

influenced by peripatetic philosophy, and due to his strong 

attachment to Ibn Sina's philosophical method in 

psychology, he sometimes borrow words from his books to 

support his own views. He adheres to logical arguments 

and considers reason as the criterion for testing the validity 

of other means of knowledge, that is, tradition, experience 

and intuition. According to some of Ghazali's theoretical 

foundations such as the negation of causality between 

phenomena, it seems that, by replacing causality with the 

theory of habit of Allah, he has managed to solve some of 

the requirements of the negation of causality in 

psychology. But such a theory is not free of ambiguities 

and problems. 
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